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مـــرد جوان 18 ماه بعد از قتـــل یک زن، زیرزمینی 
زندگـــی کـــرد و وقتـــی خواســـت در کلاس زبـــان 

آلمانـــی ثبت نام کند بازداشـــت شـــد.
روز حادثه

علـــی می‌گفت مادرم با ماشـــینش به ســـفر رفته 
اســـت.می گفت پرســـتارم مجتبی بـــه من گفته 
کـــه مادرت زود برمـــی گردد.اما ناهیـــد وقتی این 
حرف‌ها را می‌شـــنید نزدیک بود از تعجب شـــاخ 

دربیاورد!
وارد خانـــه کـــه شـــد علـــی تنهـــا بود.خبـــری از 
مادرشـــوهرش هـــم نبود.ناگهـــان چشـــمش به 
خونابـــه‌ای افتـــاد کـــه زیـــر در کمد دیـــواری اتاق 
بیرون ریختـــه بود.هم زمان کـــه در کمد دیواری 
را بـــاز کرد صدای فریادهای پی در پی او ســـکوت 
خانـــه را شکست.جســـد مادر شـــوهرش مچاله 

شـــده در کمد دیـــواری بود.
تعقیب پرستار خانگی

بـــا کشـــف جســـد ایـــن زن رســـیدگی بـــه پرونده 
قتل در دســـتور کار بازپرس جنایـــی قرار گرفت.
بررســـی‌های ابتدایی نشان می‌داد که آثار کبودی 
روی گلـــوی مقتول اســـت و همه چیـــز حکایت از 

خفه شـــدن مادر علی داشـــت.
در همـــان بررســـی‌های ابتدایی مشـــخص شـــد 
کـــه مقـــدار زیـــادی از طلاهـــای پیـــرزن ثروتمند 
و همچنیـــن خـــودرو پـــژو 206 او به ســـرقت رفته 
اســـت.همه ادله و شـــواهد حکایت از این داشت 
که عامـــل جنایت کســـی جـــز مجتبی، پرســـتار 

خانگی پیرزن ســـالخورده نیســـت.
حـــدود یـــک ســـال و نیـــم از قتـــل مـــادر علـــی 
می‌گذشـــت تا اینکـــه در هفته گذشـــته مجتبی 
در حالـــی که قصـــد ثبت نام در یـــک کلاس زبان 

آلمانی را داشـــت دســـتگیر شـــد.
قاتـــل در بازجویی گفـــت: به افغانســـتان رفتم و 
تـــا همیـــن دو هفته قبـــل آنجا زندگـــی می‌کردم.
زندگی در افغانســـتان بـــا طلاهایی کـــه همراهم 

بود سرشـــار از اســـترس بود!
فکـــر می‌کـــردم آب‌هـــا از آســـیاب افتاده اســـت. 
برگشـــتم کـــه بـــه ترکیـــه ســـفر کنـــم و از آنجا به 
آلمـــان بروم.می خواســـتم تا آخر عمـــر در آلمان 
زندگـــی راحتـــی داشـــته باشـــم اما می‌ترســـیدم 
همیـــن کـــه زبـــان بلـــد نیســـتم باعث شـــود که 
ســـرم کلاه بـــرود. بـــرای همیـــن تصمیـــم گرفتم 
کلاس زبـــان ثبت نـــام کنم کـــه در همـــان زمان 

بـــه دام افتادم.

پرستار خانگی در کلاس 
زبان بازداشت شد

مرد جوان در درگیری با همســـرش دست به قتل 
زد و جســـد زنش را در پاکدشت رها کرد. سرهنگ 
مرتضـــی ملکـــی، جانشـــین فرماندهـــی انتظامی 
پاکدشـــت گفـــت: در پی تماس تلفنـــی با پلیس 
110 مبنی بر پیدا شـــدن جســـد یـــک زن در یکی از 
روســـتاهای اطراف شهرستان، بلافاصله مأموران 

به محل اعزام شـــدند.
وی در ادامـــه افـــزود: بـــا توجه به حساســـیت 
موضـــوع، رســـیدگی به پرونـــده در دســـتور کار 
پلیـــس آگاهی قـــرار گرفـــت و در بررســـی‌های 
انجام شـــده در صحنـــه و معاینه جســـد، وجود 
آثـــار ضـــرب و جـــرح و اصابت چاقـــو در نواحی 
بـــدن مشـــهود بود کـــه مـــدارک و مســـتندات 

جمع‌آوری شـــد.
ســـرهنگ مرتضـــی ملکـــی خاطرنشـــان کـــرد: در 
بررســـی مـــدارک موجـــود و تحقیقـــات بـــه عمل 
آمـــده، مأمـــوران به شـــوهر قربانی جنایت شـــک 
کردنـــد که وی ابتـــدا منکر هـــر گونـــه اختلاف با 
همســـرش شـــد، اما در مواجهه با ادلـــه پلیس، 
لـــب بـــه اعتـــراف گشـــود و عنـــوان کـــرد، پس از 
دعـــوا و مشـــاجره بـــا همســـرش او را بـــا ضربات 
چاقو به قتل رســـانده و انگیزه خـــود را اختلافات 

خانوادگـــی عنـــوان کرد.
جانشـــین فرماندهـــی انتظامـــی شهرســـتان 
پاکدشـــت در پایـــان اظهار داشـــت: قاتل پس 
از بازســـازی صحنـــه جـــرم و تکمیـــل پرونـــده 
مقدماتـــی تحویل مقام قضایی و ســـپس روانه 

زندان شـــد.

قتل خونین زن پاکدشتی 
به دست شوهرش

مـــرد  بـــا  و  ر د خـــو ر  ا ه‌د یشـــگا نما ی  رگیـــر د
آبادانـــی مســـکن  هندوانه‌فـــروش در شـــهرک 
کرمانشـــاه، ســـناریوی یـــک جنایـــت خونیـــن را 

رقـــم زد.
سرهنگ علیرضا دلیری رئیس پلیس کرمانشاه، 
گفـــت: هفتـــه گذشـــته مأمـــوران پلیـــس پس از 
دریافـــت تمـــاس تلفنـــی بـــا پلیـــس 110 مبنی بر 
درگیـــری در انتهـــای شـــهرک آبادانـــی مســـکن 

کرمانشـــاه، راهـــی محل شـــدند.
وی در تشـــریح علـــت ایـــن درگیـــری بیـــان کرد: 
یکـــی از نمایشـــگاه‌داران خـــودرو در محـــل برای 
خرید هندوانـــه به یکی از دستفروشـــان مراجعه 
می‌کند و ســـپس بین آنها درگیـــری لفظی صورت 

. د می‌گیر
رئیس پلیس شهرستان کرمانشـــاه با بیان اینکه 
ایـــن درگیری بـــه نزاع دســـته‌جمعی ختم شـــد، 
تصریح کـــرد: یکی از این میوه‌فروشـــان چاقویی 
پرت می‌کنـــد که باعث برخورد به گردن شـــخص 

نمایشـــگاه‌دار و قتل وی می‌شود.
دلیری در پایـــان با بیان اینکـــه 2 مظنون به قتل 
ایـــن حادثه دســـتگیر شـــده‌اند، گفـــت: پرونده 
این موضوع تکمیـــل و به مراجع قضایی ارســـال 

است. شده 

 قتل مرد نمایشگاه‌دار 
توسط هندوانه‌فروش

حوادث کوتاه

شلیک مرگ به مدیر بانک در خیانت زنانه

علی رنجکش / 2 مرد شـــیطان‌صفت در نقش مســـافرکش 
در شـــهرهای خوزستان زنان و دختران را پس از آدم ربایی، 

هدف نیت شـــوم خود قرار می‌دادند.
به گـــزارش »ایران«، چندی قبـــل زن جوانی بـــا مراجعه به 
پلیـــس از گرفتار شـــدن در دام 2 مرد شـــیطان‌صفت که با 
خودرویشـــان در نقش مســـافرکش او را هدف نیت شـــوم 

قـــرار داده بودند خبر داد.
التماس‌های زن جوان

زن جـــوان بـــه مأمـــوران گفـــت: در کنـــار خیابـــان منتظر 
خـــودرو بودم تـــا بـــه خانه بـــروم که خـــودروی پرایـــدی با 
شیشـــه‌های دودی جلـــوی پایـــم توقـــف کـــرد و بـــا خیـــال 
اینکـــه مرد جوان مســـافرکش اســـت ســـوار شـــدم و وقتی 
روی صندلـــی جلو نشســـتم متوجه شـــدم مـــرد دیگری در 
صندلـــی عقب نشســـته کـــه رفتارهایش نشـــان مـــی‌داد او 

نیز یک مســـافر اســـت.
وی افـــزود: همـــه چیـــز عادی بـــه نظر می‌رســـید تـــا اینکه 
پـــس از دقایقی مردی کـــه در صندلی عقب بـــود چاقویش 
را نشـــانم داد و از من خواســـت تا گوشـــی موبایـــل، پول و 
طلاهایم را در اختیارش قرار دهم. ترســـیده بودم و راننده 
هم می‌گفت صدایت در بیاید کشـــته می‌شـــوی که من هم 
همـــه طلاها، پول و گوشـــی موبایلم را در اختیارشـــان قرار 
دادم اما آنها نیت شـــوم داشـــتند و در یکـــی از خیابان‌های 
خلـــوت بـــا بی‌اعتنایـــی بـــه التماس‌هایـــم من را تســـلیم 

خواسته شیطانی‌شـــان کردند.
بدیـــن ترتیب بـــا توجه بـــه حساســـیت موضـــوع مأموران 
پلیـــس خوزســـتان وارد عمـــل شـــده و تحقیقـــات میدانی 
برای دســـتگیری 2 جوان شـــیطان‌صف ت کلید زده شـــد.
بررســـی‌های ابتدایـــی نشـــان از آن داشـــت که 2 جـــوان با 
خـــودروی تیبا و پراید شیشـــه دودی در نقش مســـافرکش 
در شـــهرهای خوزســـتان به شـــکار زنان و دختران مســـافر 

دســـت می‌زنند.
اولین سرنخ

تجســـس‌ها برای دســـتگیری 2 مـــرد شـــیطان‌صفت ادامه 
داشـــت تا اینکه روز 5 فروردین ماه امســـال مأموران پلیس 
خوزســـتان پـــی بردنـــد کـــه یکـــی از شـــیاطین از متهمان 
ســـابقه‌دار اســـت که با قرار وثیقـــه از زندان آزاد شـــده و در 

شـــهر شـــادگان زندگی می‌کند.
همین ســـرنخ کافی بود تا مأمـــوران در عملیاتی غافلگیرانه 
ایـــن مرد شـــیطان‌صفت را در مخفیگاهش دســـتگیر کنند 
و زمانـــی که تعـــدادی از طعمه‌های این متهـــم پیش رویش 
قرار گرفتند از شـــدت تـــرس بیهوش شـــدند و همگی او را 

مرد شـــوم معرفی کردند.
کابوس‌های شیطانی زنان

یکـــی از قربانیان بـــه خبرنگار ما گفت: مرد شـــیطان‌صفت 
پـــس از اینکه طلاهایمان را با تهدیـــد چاقو گرفت با تهدید 
مـــرا مـــورد آزار و اذیت قـــرار داد و ســـپس در یـــک خیابان 
رهایـــم کـــرد و از آن زمان به بعد مشـــکلات روحـــی و روانی 

پیدا کـــرده‌ام و کابـــوس می‌بینم.
یکـــی دیگـــر از زنـــان ادامـــه داد: ایـــن دزدان خشـــن فقط 
طلاها، پول و گوشـــی موبایلم را ســـرقت کردند اما از آن روز 
به بعد از شـــدت ترس دیگر جرأت بیـــرون آمدن از خانه را 

ندارم و همیشـــه یـــک نفر باید همراهم باشـــد.
مأموران در ادامه پی بردند که متهم 36 ســـاله، ســـابقه‌دار 
و شیشه‌ای است و 2 همســـر و 6 فرزند دارد که چندی قبل 

با قرار وثیقه از زندان آزاد شـــده است.
اعترافات شیطانی

متهـــم در اعترافاتش گفت: با پراید یا تیبای شیشـــه دودی 
کـــه پـــاک خودروها را نیـــز با پلاک‌هـــای ســـرقتی جابه‌جا 
می‌کردیـــم بـــه همراه همدســـتم از شـــادگان به شـــهرهای 
مختلف خوزســـتان می‌رفتیم و در نقش مســـافرکش زنان 

و دختران را ســـوار می‌کردیم.
وی افـــزود: در برخـــی از ســـرقت‌هایمان زنـــان را هـــدف 
نیت شـــوم خود قـــرار می‌دادیم و بـــا توجه بـــه اینکه پلاک 
خودروهایمـــان را تغییر می‌دادیم فکر نمی‌کردم دســـتگیر 

. م شو
بنا بر این گـــزارش، تحقیقات برای دســـتگیری همدســـت 
فـــراری متهـــم ادامـــه دارد و بازجویی‌هـــای پلیســـی بـــرای 
افشـــای دیگر جرایم احتمالی این ســـارق شـــیطان‌صفت و 

همدســـتش ادامه دارد.

 بی‌هوشی زنان در مواجهه 

با شیطان مسافرکش

این 2 مرد شکارچیان خیابانی بودند

هفت تیرکشی در ماشین مسافرکش
2 مرد شـــرور ســـوار بر پـــژو ۲۰۶ بـــا پرســـه در خیابان‌های کرج 
مسافران را ســـوار می‌کردند و با هفت تیرکشـــی دار و ندارشان 

را به ســـرقت می‌بردند.
پلیس کرج بعد از گزارش‌های مشـــابه زورگیری‌های مســـلحانه 
مســـافرکش پژو 206 ســـوار به ردیابی‌های تخصصـــی پرداخته و 

2 شـــرور را به دام انداختند.
بـــه گزارش خبرنـــگار »ایران«، رســـیدگی به این پرونـــده از چند 
روز قبـــل در جریان شـــکایت چنـــد مالباخته بـــه پلیس آگاهی 
اســـتان البـــرز شـــروع شـــد‌. مالباخته‌هـــا مدعی بودنـــد وقتی 
ســـوار خـــودرو می‌شـــدند راننده و فـــردی که در کنـــارش بود با 
تهدیـــد کلت کمری، گوشـــی موبایـــل و اموال آنها را به ســـرقت 

. ند می‌برد
این دو ســـارق مســـلح که بیشـــتر طعمه‌های خود را در مســـیر 
هشـــتگرد و محل‌های خلـــوت انتخاب می‌کردند، ســـرانجام با 
تلاش کارآگاهان شناســـایی و دســـتگیر شـــدند که در بازرسی از 

آنهـــا یک کلـــت کمری به دســـت آمد.
همچنیـــن بررســـی پلاک خـــودروی آنها نشـــان مـــی‌داد که این 
افراد شـــرور پلاک پژو۲۰۶ را با پلاک خودروهای ســـرقتی عوض 

کرده بودند تا خودروی‌شـــان شناســـایی نشود.
زورگیری از پسر دانش‌آموز

یکـــی از مالباخته‌هـــای خوش شـــانس پســـر نوجوانـــی بود که 
هنگام خـــروج از مدرســـه و رفتـــن به خانه ســـوار ایـــن خودرو 
می‌شـــود و وقتی گوشی‌اش توسط این 2 ســـارق مسلح سرقت 
می‌شـــود، بلافاصله به کلانتـــری مراجعه می‌کند کـــه در کمتر از 
10 دقیقه متهمـــان هنگام دور دور در یکـــی از خیابان‌های کرج 
دســـتگیر شدند و پسر نوجوان توانســـت به گوشی سرقت شده 

خود دســـت پیدا کند.

گفت‌و‌گو با زورگیران هفت تیرکش
هر دو ســـر بـــه زیـــر انداخته‌انـــد و تصـــور نمی‌کردند به 
این زودی‌ها بازداشـــت شـــوند. فکـــر همه جـــا را کرده 

بودند و حـــالا بایـــد در زندان آب خنـــک بخورند:
خودتان را معرفی کنید؟

میثم و سعید هستیم.
چند سال دارید؟

25 ساله و ۳۵ساله هستیم.
سابقه کیفری دارید؟

میثم: خیر اولین بار است که دستگیر شدم.
سعید: یک بار قبلاً دستگیر شده‌ام.

چرا دست به اسلحه شدید؟
برای دزدی.

چرا سرقت می‌کردید؟
 از بی‌پولی و بیکاری.

چه چیزی بیشتر سرقت می‌کردید؟
بیشتر گوشی می‌دزدیدیم.

تا حالا از چند نفر سرقت مسلحانه انجام دادید؟
8 نفر.

از این سرقت‌ها چقدر پول به دست آوردید؟
تقریبـــاً ۸ میلیـــون تومـــان. میثـــم در حالـــی کـــه گریه 
می‌کـــرد، گفت: مـــن اصلاً قصـــد مزاحمت نداشـــتم و 
از بی‌پولی بـــه دزدی روی آوردم ، الان ســـخت نگرانم و 

نمی‌دانـــم چـــه مجازاتی در پیـــش دارم.

مـــردی بعد از رابطه شـــیطانی با همســـر 
یکی از مدیران ارشـــد بانـــک، او را مقابل 
خانـــه‌اش هـــدف گلولـــه قـــرار داد و به 

قتل رســـاند.
اطلاعاتـــی  تجســـس‌های  بـــا  پلیـــس 
ه  پیچیـــد ی  معمـــا یـــک  ز  ا نســـت  ا تو
رازگشـــایی کنـــد و پـــرده از یـــک خیانت 

زنانـــه بـــردارد.
قتل مسلحانه مدیر بانک

بـــه گـــزارش »ایران«، رســـیدگی بـــه این 
پرونـــده از ۲۴اســـفند ســـال گذشـــته از 
وقتـــی کلید خـــورد کـــه یکـــی از مدیران 
ارشـــد بانـــک بـــه طـــرز مرمـــوزی مقابل 
مـــردی  گلولـــه  شـــلیک  بـــا  خانـــه‌اش 
ناشـــناس که نقاب ســـیاه روی صورتش 

کشـــیده بود بـــه قتل رســـید.
خیلـــی زود تیمـــی از کارآگاهـــان جنایی 
البرز به دســـتور بازپـــرس محمد عنبری 
بـــرای رازگشـــایی از ایـــن پرونـــده مرموز 
تشـــکیل شـــد و در نخســـتین گام قاضی 
پرونده دســـتور داد جســـد مرد۵۰ ســـاله 

بـــه پزشـــکی قانونی منتقل شـــود.
داستان عجیب زن مرموز

در گام بعـــدی تحقیقـــات کارآگاهـــان با 
بازجویـــی از اطرافیـــان مقتـــول از ســـر 
گرفتـــه شـــد و ایـــن در حالـــی بـــود کـــه 
زن قربانـــی جنایـــت قصـــد داشـــت بـــا 
داستانســـرایی‌هایش مســـیر پرونـــده را 
تغییر دهـــد و در بازجویی‌های پلیســـی 
ادعـــا کـــرد شـــوهرش بـــا همکارانش در 
بانک اختلاف داشـــته و به تنهـــا افرادی 
کـــه می‌توانـــد مظنون باشـــد همـــکاران 

است. همســـرش 
این ادعـــا در حالی بود کـــه کارآگاهان با 
اقدامـــات میدانی و تحقیقات بیشـــتر و 
تحت نظر قـــرار دادن بیشـــتر زن جوان 
توانســـتند راز ایـــن جنایـــت مرمـــوز را 

فـــاش کنند.
ردپای خیانت

تحقیقـــات فنـــی و کنتـــرل تماس‌هـــای 
همســـر مقتـــول بـــه نـــام شـــقایق که ۴۰ 
ســـال ســـن دارد باعث ظن پلیس شد، 
اما این موضوع به تنهایی نمی‌توانســـت 
کارگشا باشـــد بنابراین کارآگاهان تصمیم 

گرفتنـــد بار دیگر شـــقایق را پشـــت میز 
بازجویـــی  ایـــن  و  بازجویـــی بنشـــانند 
ســـرانجام بـــه نتیجه رســـید و زن خائن، 
قاتـــل شـــوهرش را کـــه مرد جوانـــی بود 

داد. لو 
بازداشت تیرانداز نقابدار

فرشـــاد ۳۱ ســـاله کســـی کـــه از چنـــد 
مـــاه قبـــل بـــا همســـر مقتـــول رابطـــه 
داشـــت خیلـــی زود بازداشـــت شـــد و در 
بازجویی‌هـــای پلیســـی و زمانـــی کـــه در 
تناقض‌گویی‌هایـــش گرفتـــار شـــد، بـــه 
ناچـــار لب به ســـخن گشـــود و بـــه قتل 

شـــوهر شـــقایق اعتـــراف کـــرد.
ایـــن متهـــم در ادامه اعتراف به شـــلیک 
مرگبـــار، در اظهاراتـــش مدعـــی شـــد از 
چند مـــاه قبل هنـــگام تـــردد در مترو با 
زن ۴۰ ساله‌ای به نام شـــقایق آشنا شده 
اســـت:» دوســـتی ما ادامـــه پیدا کـــرد تا 
جایـــی که بـــه خانـــه شـــقایق می‌رفتم و 
بعـــد از چند ماه متوجه شـــدم شـــقایق 
شـــوهر دارد، وقتی به او اعتـــراض کردم 
مدعی شـــد همسرش مشـــکلی با رابطه 

نـــدارد. ما با هم 
مدتـــی گذشـــت و شـــقایق پیشـــنهاد 
شـــرم‌آوری را مطـــرح کرد کـــه خونم به 
جوش آمد. او گفت شـــوهرش خواسته 
در مقابلـــش رابطه داشـــته باشـــیم، از 
طرفی متوجه شـــدم شـــوهر شـــقایق از 
من شکایت کرده اســـت، سر این ماجرا 
بـــود کـــه اســـلحه کلـــت را بـــا پرداخت 
۶۰ میلیـــون تومـــان خریـــداری کردم و 
بعد بـــه ســـراغش در خانـــه‌اش رفتم و 
با کشـــیدن ماشـــه به زندگـــی‌اش پایان 

دادم.«
به گزارش »ایـــران« این اظهـــارات صرفاً 
بر اســـاس اظهارات خود متهم و صحت 
کامـــل آن تأییـــد نشـــده اســـت و تحـــت 

بررســـی قرار دارد.
ســـرهنگ مهـــدی حاج‌حمـــدی رئیس 
دایـــره جنایـــی اســـتان البـــرز دربـــاره 
»ایـــران«  بـــه خبرنـــگار  پرونـــده  ایـــن 
گفت:هم‌اکنـــون همســـر مقتـــول نیـــز 
بازداشت شـــده اســـت و تحت بازجویی 

فنـــی قـــرار دارد.

گفت‌و‌گو با قاتل عاشق‌پیشه
چند سال داری؟

۳۱ سال.
به چه اتهامی بازداشت شدی؟

به خاطر قتل.
چرا آدم کشتی؟

وقتی فهمیدم شـــوهر زن مورد علاقه‌ام 
از من شـــکایت کرده و ماجرا لو رفته 

است سراغش رفتم و او را کشتم.
او را چطور کشتی؟

از قبـــل تفنـــگ خریـــده بودم، 
به خانـــه‌اش رفتم و با شـــلیک 

گلوله او را کشـــتم.
تفنگ را از کجا آوردی؟

به یکی از شهرستان‌ها رفتم و 
خریدم.

چقدر هزینه کردی؟
۶۰ میلیون تومان.

قبل از اینکه بازداشت شوی شغلت 
چه بود؟

در بخـــش خدمات یکـــی از بیمارســـتان‌‌های 
تهـــران مشـــغول بودم.

بعد از شلیک کجا رفتی؟
فرار نکردم و در محل کارم حضور داشتم.

چه شد که با یک زن شوهردار دوست شدی؟
 او را در متـــرو دیدم، ابتدا به من نگفت شـــوهر 
دارد ولـــی بعد از مدتی فهمیدم و وقتی اعتراض 
کردم شـــقایق گفت عاشـــقم اســـت و مشـــکلی 

پیـــش نمی‌آید.
چرا عاشق زن شوهردار شدی؟

 از ابتدا نمی‌دانستم شوهر دارد.
کی بازداشت شدی؟

دیـــروز عصر-شـــنبه 16 اردیبهشـــت‌ماه- در محـــل 
کارم، بیمارســـتانی که کار می‌کردم بازداشت شدم.
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